دعای عظم الش مان تور 


حضرت امير الومنین( ع آفرمودند که رکه در هر روز یکبار یا در سالی یکباریا در عمر خود یک 
مرتبه اين دعا را بخواند مراد مر دو مان او برآید و او را از هیچ آفریده بم نباشد زنپار به هکس 
يموزید که به حرام بیازمین وله و از جمله خواص این دع آن است که خواننده اش پیوسته 
در نظر خلایق عزیز و مکرم گردد و از همت و مذلت این باشد و از منت مردم اسوده شود و از 
شر دشمنان و حسوددان و منافقان در امان باشد ‏ و کارمای بسته ی او کشاده گردد و دشن بر او 
ظفر نیابد. قرض او ادا شود و محتاح مردم نگردد و در نظر پادشاه عزیز باشد و محر و ساحران در 
وی کاگر نشود و از وسوسه ی شیطان این باشد و مرکاری که پیش گبرد حق تعالی او را مدد و 
نصرت کند و افراد مر خانه که این دعا در آن باشد از خستکی و مرگ مفاجات این باشند و در آن 
خانه برت و نعمت بسیار باشد و مرگز برکت از آن خانه نرود و قعلی در آن خانه راهنیابد و از جمله 
خواص این دعای عظی الشان نوشته شده که آگر عزیزی در سفر دارید روزه‌ای دوشنبه و پنجشنبه 
و جمعه این دعا رو بخواند در مبان چند روزه آن مسافر به سلامت باز گردد به حرمت این دعا و آگر 

به سفر رود اين دعا را با خود دارد تا جان و ماش محفوظ باشد و دشمن بر وی ظفر نیابد و آگر 
درویش باشد توانگر شود تا به زیارت کبه رود و آگر فاسق باشد عابد شود و آگر شارب الم باشد 

خداوند او را توبه نصوح کرامت فرماید. 

و مرکس این دعا را با خود دارد»محبوب القلوب و مقبول طبع جمیع مردم گردد و مرکس از روی 
اخلاص و اعتفاد درست بخواند و شک نیاورد به مقصود و مدعای خود برسد و در روایت دیکری 
از حضرت امیر الومنین(ع )مروی است که فرمود :مر کس دعای نور را در عمر خود یک بار بخواند 

حق تعالی از گنامان او در گذرد به برت این دعاء و چون این دعا را خوانند همه بلاها دفع خواهد 
شد این دعا را عزیز و محترم باید داشت شت.چنانکه مشروط است که این دعا را با مشک و زعفران بر 
کفن میت نویسند آن مرده را عذاب قبر نباشد و صد هزار نور در قبر او بتابد و سوال نکیر و منکر 
بر او آسان شود و هفت هراز فرشته بر سر قبر او حاضر شوند و بر دست مر یک طبقی از نور که 


بر سر او ثثار کنند و گویند :مترس و اندوه مدا رکه ما مونس تویم تا روز قيامت و قبر او را فراخ 
کنند چندان که چشم کارکند و دری از بهشت به قبر او کشایند من شرم میک از آن بنده که اين 
دعا برکفن او نوشته شده باشد و من او را عذاب کنم و دیکر آنکه جبرثیل عرض کرد با رسول ال 
نیز عرض کرد خدا میفرماید نپیش از آدم بتپصد سال اين دعا را برکنگره ی عرش ثبت کردم و به هیچ 
پیغمبری نفرستادم الا به امت های تو هکس آترا به صدق دل در ماه رمضان در روز آدینه در 
منگامیکه نماز صبح را گذارده باشد و با کی خن نگفته باشد بخواند مر حاجتی که دارد حق تعالی 
در شب قد رکه شب فیض است برآورد و چون در ماه رمضان خواند به شروطی که ذکر شد هفت 
زار فرشته از مکه و مفتاد مزار از پیت القدس جمع شوند و مر یکی را عزار سر باشد و بر هر 
سری هزار دمان و در مر دعان مزار زبان به مر زبانی مزار تسبیح و تهلیل گویند و ثواب آن برای 
خواننده باشد تا روز قبامت و آکر ثواب این دعا را ده قسمت کنی و هر قسمت آن براب رکومی به 
بزرگی دنیا باشد و آکر تام ثواب آنرا شرح کنم بیشتر امت تو عاصی شوند و تکیه , براين دعا کنند و 
خلل در دین پیدا شود یا رسول الّه خدای تعالی می فرماید مرکس که این دعا را بخواند هر حاجتی که 
میان من و او باشد روا کنم خوشا بحال بنده ای که اين دعا را در کفن خود نوشته باشد چون روز 
قيامت از قبر سر بردآرد مزار فرشته به استقبال او بفرستم که هر یک را بیرق از نور در دست 
باشد با مفتاد زار غلام که مر یک ام اسبی بدست که شک آنها از در و یالشان از یاقوت سرخ و 
موی آنها چون گیسوی زنان و در پشت مر اسبی قبه ای از نور و در مر قبه چهارصد پرده ازنور 
آویخته میان هر قبه هزار حوری که بر تختهای استبرق نشسته باشند و بر مر سری مزار گیسو 
باشد از مشک و عنبر و زعفران وکافور با ناهای مرک نوشته و آگر این دط رابود چون سر از 
قبر بردارد مزار فرشته دیکر بیایند که دست هر یک جامی که چهار گونه طعام و شیر و انگیین 
صاف در آن باشد و بر سر مر جامی سرپوشی از نور و و اين جام ها را بدست وی دهند تا 
پباشامد و آن علی وی اللّه مد رسول | له بر آن سر‌پوش ما نوشته شده باشد: لا اله الا ال 
فرشتگان او را میبرند تا به عرصات قیامت که هر که او را ببنند کوید این کدام پیامبر است با کدام 
شهید از جانب حضرت رب العزه ندا رسد که اين نه پیغمبر است و نه شهید. بلکه یکی از امتان 
مد (ص)است که دعای نور را خوانده من اورا این عطیه کرامت کرده ام هکس در این دعا شک 
کید موی فا ی آ نت اسف 





اللهم یا نوز اور تنورت بالئور و النوز نی نورگ يا نوژ 
للهم یا جلیل لت باعلا والال فی جلالي جلالک يا جلیل 
لهم یا قد مت بالقدم و الم فی قَیع قدمگ يا قدیْ 
اللهم یا قدیژ تقدرت بالمدرة والعدرةُ ی قدرة قدرتگ با قدیژ 
للهم با وا توب بالهیبة والهیبَةُ ی مَیبَة هیتیگ يا ومَاب 
الما ی مت با و الم یم علیگ باعل 
للهم یا حکيم تکیت با مك و الک نی حکة چکنیک ب ٩‏ 
اللهم یامانگ تعلکت پالْلي واللکوث ف ملکوتِ ملکونگ با مالک 
لهم یا قذوش تست بالقدس والقدش فی قدس فدسک یا فذوش 
لهم یا صبوز تضبرت بالسّبر و السَبر فی ضبر ضبرگ با صبوز 
اللهم یا مان تمتنت بات ال نی مت منیگ يا متا 
له یا فرد زد بالفرد و الردٌ ی فردٍ فردگ با فرد 
اللهم یواح تَوحْدت بالوَحدانِة والوَحدایَهُفی وَحدایّةٍوَحدبتیگ یا واجد 


لهم یا جمیل مات اما واممال فی جمال جاگ يا جمیل 
الهم یاسلام تسلمت پالشلام والَلاغ فی سلام سلایگ يا لا 
لهم یا رت ریت بالرْيويّة واه نی ريويتة یتیگ یا وب 
للهم یا فَاز هرت بالقیر والقهز نی قبر قهرگ يا فهاز 
اللهم یا جتاژ تبرت بامیروَتِ واجبروث فی جبروتِ جبرویک يا جتا 
لیم یا ریم تکرّمت بالکرم والکرم فی کرم گزمک يا کر 
للهم یا کیز تکبرت بالکبریاء والکیریاء فی کبریاء کیربانک يا کی 
للهم یا رَحيمٌ ترَحمت بالَحة والرحهٌ فی ره ریگ يا رح 
للهم یا عظی تعطمت بالعطمة و امه نی عطهة عطمیک يا عظم 
للهم یا مَجیدٌ تَمجٌدت بامجد والجذ ی مجد مُجیگ يا مَجید 
ای ود ون سای 
ث الک علی کل شیء دید 
ن اهاز شبحان الغْفاژ شبحان القایژ شبحان العزیژ 
شبحان و ارو اجتاز شبحان ابیز شبحان ‏ جبارٍ اماب 
شبحان الایُ شبحاق البین شبحان ای شبحان الوم 
شبحان الشَانی شبحان الکافی شبحان العانی شبحان امن 


تسا ن این شبحان الا تیان ماخ شیعان الا ع 
شبحان الرَحَنْ شبحان الیل شبحان الکرمٌ شبحان الم 
شبحان الْوَجَرْ شبحان الاو شبحان از شبحان الامر 
شبحان الباطنْ شبحاه الوافی شبحان العییْ شبحان العّی 
شبحان الْمَیْزُ شبحان الوُْ شبحا الهادی شبحان الیل 
و و امد یه و لا ال بت 
له پوس و بای ۳ ۳ 
شبحان دی ار ی وی لقدرة ۳ 
وا جروت سبح دای اوه شیها يا 
ی ام مج ما 99 
ایا بوخ فدوش رینا و رب | املایکة و ارو 
وَحدَهْ لا شریک اه 4 الک و 4 رن 
ا خی باق وم یا الا والاکام لا له الا هو علیه و نت و 
هو رب رش العظم و ا حول ولا فُوَة الا له العن العظم 
لا له الا اه ال ار لا ال الا اه العلش العظیم 


شبحان الّه رب السَمواتِ الب ورب الاَضین السّبع و ما 
رب ی العرش القظیم و امد له رب لعالمین 
تن آطیر الیو مر ی با من یاخذ باجْررة و لم 
یک النتر یا عطیمآلعفو با حسن الجاوز با و لرة و ب 
> بط یت باق با صاجت کل تموی وبا تس 
شکوی و با مزع کل کرة با فقیل کل عة با کر الضند 
یا عظج ال يا مبتدءا بالیعم قبل (ستحقاقها ب ربا یا سَیَداه يا 
ای زغبتاة آستلگ یگ وف وب و فاط و امن و 
ا سین و عَلیْ بن احسین و مُحتّد محَمّد بن علي و جعفرن مُحَمٍَ و 
یک اب [_ 
و احسن ب بن عَلن میا الایَة ا ی ی 
یل ۵ 
۳ ۳۳ 
رَممتگ یا آرخم الزامین. 


بنام خدای کشنده مربان 
خدایا ای نور» نور روشن کردی به نور خود. وروشنایی در نور توست. ای نور 
خدایا ای عزیز» عزیز کردی به عزت خود. و عزیزی در عزت تست. ای عزیز 
خدایا ای بزرگ. بزرگی دادی به بزرگواری خود و بزرکواری در 
بزریی» به بزرگی توست» ای بزرگ خدایا ای قدم» پیشی پیدا کرده 
ای قدرند. قدرت دادی به قدرت خود. و قدرگندی در قدرت, به 
قدرت توست. ای قدرتند خدایا ای بسیار بخشنده. بخشیدی به 
بزرگی خود. و بزرگی دربزرگی» به بزرگی توست» ای بسیار 
بخشنده خدایا ای داناء دانایی دادی به دانایی خود و دانایی در 
دانش: به بب بیج ای دانا خدایا ای حکیم. حکت آموختی به 
یوب 
اک و توست » ای مالک خدایا ای منزه. بای دادی به 
منزهی خود. ومنزه ای در 0 به پاک توست. ای منزه خدایا ای 


صبور» صبر کردی به صبر خود. و صبوری در صبر به صبر 
دادی به تهایی خود» و تنهایی در پکاتر به کی تشیت :و 
ان خدایا ای یکنا یکتایی دادی به بکنی خود و یکنان در 
یگانگی» به یگانگی توست» ای یکنا خدایا ای زیبا» زیبایی دادی به 
زیبایی خود» و زیایی در زیبایی به زيبايي توست. ای زیبا خدایا ای 
خود. و خدایی در پروردگاری» به پروردگاری توست. ای پروردگار 
خدایا ای ی وه غطیی وف به خشم خود. و عضب در 
خشم. به خشم توست. ای غضب کننده خدای ای جبا ج. کحقن 
از عظمت خودو قدرت در عظمت. به عظمت توست. ای 
هر ی رم مک 
بزرگ دادی به عظمت خود» و بزرگی در عظمت. به عظمت 
ی ماقم به بخشش خود» 


و حربانی در بخشش, به بخشش توست. ای حربان خدایا ای 
بزرگ. بزرگی دادی به عظمت خود. و بزرگی در عظمت. به 
عظمت توست ام رن 9 دادی به 
بزرگواری خود» و بزرگی در بزرگواری» به بزرگواری توست. ای 
بزرگوار خدایا ای بردبار» بردباری کردی به صبر خود. و بردباری در 
صبوری» به صبوری توست. ای بردبار خدایا به درستی جز تو 
خدایی نیست و تو بر هر چیز توانايي منزه است خدای غضب 
له اس قیاع امس تهب اس اي فیس خهکنی: 
منزه است خدای عزت دهنده منزه اه یر منزه 
ات تام ور کفتهمای آست م ی ویر هام انست 
خدای زور کننده بسیار بجخشنده منزه است خدای بازدارنده» منزه 
اشت خدای اشکار» منزه است شدای زنده» منزه است. خدای 
پاینده» منزه است خدای شفا دهنده منزه ون ون 
مازه است خدای عفو کننده؛ منزه است خدای امن کننده» مئزه 
یواست مارهش قزر کی فقتتفی مار انیت 
لا باه منزه کزام منزه است خدای بخشنده منزه 


ی 


ابنداء منزه است خدای انماء منزه است خدای اول» منزه است 
خدای آخر منزه است خدای دا منزه است خدای پهان» منزه 
تاش وق قووه مه سا یی ات هار۵ ستاو 
از کته اه اس ام منک کاروم مره اش ال 2 
توا هبوت است خدای هداد بش کگان مان است خدای 
که تخل مایت وی است خدا و مد از آن 
هم هن ای بش که هب کاس 
خدای نامیده شده پیش از آنکه نا م گذارده شود ی 
مرتبه بزرگوار 9 ای وود 
پادشاه ستایش شده و که اس پادشاه در نظر گرفته شده پاک 
است پادشاه دانای زنده حکی که نی خوابد و هرگز مجیرد و همیشه 
ماندنی است. پاک و منزه است پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و 
ستایش ۱ اوست و او بر اجام هر کاری تواناست ای زنده» ای 


توکل کرده ام و اوست پروردگار عرش بزرگ. و نبست قدرت و 
توانایی جز از خدای بلند مرتبه و بزرگوار» به امید رمتت ای 
حربانترین حربان خدایی جز خدای صبور بخشنده ندست خدایی جز 
خدای بلند مرتبه و بزرگوار نیست پاکست خداء پروردگار عرش 
بزرگ و پروردگار آسیانها و زمین های هفت گانه و هر آنجه در 
و ای مر دورود _ 9 
آشکار کدی زبایی را و پوشانیدی زشتی را ای خذه میکنی به 
یکبار گناه و پاره میسازی پرده را 9 ی 2 
کذشت ای بسیار بخشنده» و ای گشاینده ی دو دست به حربانی 
ای صاحب همه رازهای نهان» و ای پایان دهنده به همه شکایات 
و ای گشاینده هر غم» 0[ 
مت ای آغاز کننده به نعمت پش ! ز لیاقت» 
ای پروردگار و آقای من. ای نهایت آرزوها. از تو میخواهم به حق تو 
و به حق مد و به حق علی و به حقی فاطمه و به حقی حسن و به 
حق حسین و به حق علی پسر حسین و به حق مد پسر علی و به 
حقق جعفر پسر شمد و به حق موسی پسر جعفر و به حق علی پسر 
موسی و به حق مد پسر علی و به حق علی پسر شمد و به حق 


حسن پسر علی و به حق قام الهدی(م) امامای هدایت کننده که 
و و ال مد و از تو می خواهم 


ای خدا ۱ , سوزانی بدن مرا به به آتش و اینکه با من آن کنی 
نك آنجه شایسته من است. به امید رهتت ای 


حربان ترین حربان. 


۲ 





تم (تمدعلی شرطان) 


